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باسمھ تعالی

اندیشھ سیاسی رشید رضا

احیای تمدن اسلامی

:گیدعلل عقب مان.1

میان واقعیت را ارتباط ضروریلف تمدن کشورھای مسمان را در جنبھ ھای مختاو علل عقب ماندگی 
ھای دینی و موفقیت ھای دنیوی می دانست و معتقد بود تعالیم اسلام و توصیھ ھای اخلاقی آن بھ گونھ ای 
است کھ اگر بھ خوبی فھمیھ شود و کاملا رعایت شود بھ سعادت دنیوی و اخروی منجر خواھد شد و اگر 

ت خواھد بود.نفھمیم و پیروی نکنیم نتیجھ اش ضعف و انحطاط و بربری

وی با بررسی تمدن غرب بھ برخی وجوه اشتراک میان اسلام و تمدن جدید می پردازد و متذکر می شود 
کھ برخی از این وجوه در تمدن اسلامی وجود دارد کھ مورد غفلت مسلمانان واقع شده است.

دین و دانش امروز:.2

آنر بھدستاورد ھایاز ید و قبول میزانی وی بھ دلیل فھم و آگاھی خاص خویش مقابلھ اسلام با تمدن جد
منظور نیرومند ساختن اسلام ضرورتی انکار ناپذیر می دانست.با این اوصاف او این ضرورت را بر 

اساس مبادی و اصول اساسی اسلام توضیح و تجویز می کرد.بھ عنوان نمونھ در اسلام تلاش ھای مثبت 
واژه جھاد است اما تا وقتی کھ مسلمانان دارای توانایی و ،جوھره این دین محسوب می شود و این معنای 

نیروی لازم نباشند ادای این فریضھ غیر ممکن است.در حال حاضر مسلمانان در جھاد جدید قوی و 
.از این رو چون مقدمھ نیرومند نخواھند شد مگر اینکھ علوم و فنون جدید را از غرب اقتباس نمایند 

.بھ شیوه ھای نوین واجب استجدید و تکنولوژی ھای قتباس علوم واجب واجب است یادگیری و ا

رشید رضا طرفدار پیوند میان دین وعلم است .او در تلاش بود میان اندیشھ ھای داروین و اسلام پیوند بر 
قرار کند و فھم درست اندیشھ ھای داروین و اسلام را شرط چنین تلفیقی می دانست.

اسلامی اصل بود و در این را ھرآنچھ را مفید می دانست و عظمت تمدن در نظر رشید رضا احیای مجد 
بھ کار می بست تا بتواند بھ این مھم نایل شود 

تسامح مذھبی:.3

برای دگراندیشی افراطی سید جمال احترام قائل بود.وی بھ رشید رضا ھم برای بنیادگرایی وھابیت و ھم
ایجاد وحدت بین مسلمانان می اندیشید بھ نظر وی توفیق اروپایی ھا جایگزین ساختن اصل ملیت گرایی 
بھ جای دین بود.مسلمانان با وحدت و اعتقاد بھ دینشان می توانند بھ چنین اصلی دست یابند. منظور از 

ا معتقد پذیرفتھ و تحمل می کنند امقلوب بین کسانی است کھ یکدیگر را بھ عنوان وحدت اسلامی تالیف
وحدت نیازمند راستگوییو عمل بھ اسلام واقعی است کھ پیامبر ص و سلف آن را بیان کرده اند و اجماع 

واقعی  و معتبر اجماع آن نسل است.

گرایشھای سلفی و عربی
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رشید رضا و سلفیھ:.1

بود » سلفیھ«وی بھ رغم شاگردی محمد عبده طرفدار سر سخت اندیشھ سنتی 

سقوط بھ سلفی گری از جھات زیر در اندیشھ رشید رضا نتایج منفی بھ بار آورد:

از تفکرات اصلاحی و دینی اصلاح در نھایت باعث وری رشید رضا و بھ ویژه جریان تفکر
و محمد عبده شد.آزاد منشانھ سید جمال 

 رشید رضا آرمان پان اسلامیسم  یا یگانگی اسلامی را در سر داشت اما بھ رغم دلبستگی اش بھ
یگانگی اسلامی وابستگی بھ وھابیت این اندیشھ را محدود کرد.

جاعی یکی از عوامل کند کننده اگر بپذیریم کھ گرایشھای محافظھ کارانھ ،قشری نگری و ارت
ح اندیشھ دینی بوده است ، انگاه رشید رضا در کند سازی روند نوسازی و تجدید حیات و اصلا

تجدید تفکر دینی سھم بزرگی دارد.
اسلام و عربیت.2

وی قائل بھ پیوند اسلام و عرب و نھایتا تقدم اسلام بر عربیسم بود.

نظریھ خلافت
ضرورت خلافت:.1

ن دین و سیاست بود و داروی شفابخش درد جوامع اسلامی را در رشید رضا طرفدار اندیشھ پیوند میا
بازگشت بھ اسلام راستین و احیای خلافت و نیز اندیشھ اصلاحی می دانست .

در شرایطی کھ الغای امپراتوری عثمانی ،پیشرفت تمدن غرب و موج ملی گرایی را در میان ملت ھای 
ه خلافت و رابطھ دین و دولت در کشورھای عربی در عربی اسلامی پیش آورده بود مباحثی درباره آیند

حال طرح بود .رشید رضا ضمن نگرانی از گسترش دولت ملی و پیامدھای قوم گرایی در صدد طرح 
مجدد خلافت اسلامی بود.در جھت طرح مجدد خلافت او ناچزیر بود دو نکتھ را در نظر بگیرد:بازگشت 

نقد خلافت تاریخی و تمایز میان خلافت خلفای راشدین (نوع آرمانی خلافت ) و خلافت متغلبھ.او )1
خلافت خلفای راشدین را نوع آرمانی خلافت دانستھ و در صدد احیا و تحکیم ارکان آن بود. در 
مقابل ، خلافت متغلبھ را کھ با معاویھ شروع می شد در طول تاریخ تا زمان لغو خلافت مورد 

انتقاد قرار می داد.

بھ لحاظ تاریخی رشید رضا نقطھ شروع انحراف را در زمان معاویھ می داند .سرپیچی از اصول جھانی 
توسط معاویھ آغاز شد.او برای جانشینی پسرش ،یزید جھت منصب خلافت بھ خستین بار ناسلام برای 

امبر(ص) و اصحاب او (زور ،قدرت و پول )متوسل شد.او سنت پادشاھان را جانشین سنت پی
کرد.حلافت از اصل انتخابی بودن خالی شد و وسیلھ ای برای درگیری ھای قومی ،قبیلھ ای و روحیھ 

جویی شد.این انحراف سرچشمھ تمامی شوربختی ھا و ناکامی ھای مسلمانان در گذشتھ و حال برتری
اعراب ،غیر اعراب و... در انحطاط جامعھ بزرگ اسلامی دخیل است.سپس تمامی جھان اسلام اعم از

بوده اند . در دوران اخیر در امپراتوری عثمانی نیز ترک ھا سھمی عظیم در انحطاط جھان اسلام داشتھ 
اند.
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رشید رضا ناگزیر بود ضمن تمایز میان خلافت خلفای راشدین و متغلبھ ، خلافت آرمانی مورد )2
را بھ نوعی با ملی گرایی روبھ رشد عصر خویش سازگار کند. مسائل نظرش (خلافت راشدین)

.جدید پیش رو، الگوی اندیشھ سیاسی او را متمایز از افکار قدیم می کند
:خلافتیمبان.2
اجماع بر خلافت : رشید رضا در مبحث خلافت و وجوب آن علاوه بر اصل حکومت بھ شکل )1

ماع را نھ عقل بلکھ شرع می داند.یعنی وجوب خلافت و نوع آن نیز توجھ دارد  ومستند این اج
را وجوب نفسی می داند.از نظر او تشکیل حکومت بنا بھ دلایل شرعی و عقلی بر امت واجب 

است و وجوب حکومت صرفا ناشی از خداوند نیست.(انگونھ کھ فقھ سیاسی شیعھ بدان قائل 
است)

در شکل گیری امامت با اندیشھ ماوردی و فقھ رشید رضا با تاکید بر وجوب شورا وجوب شورا:)2
یانمالخلافھ سنتی فاصلھ می گیرد.تاکید بر وجوب شورا از سوی رشید رضا از موارد مھم تمایز

و دیگران است.او با نفی صلاحیت خلیفھ برای تعیین جانشین آینده اقتدار خلیفھ را شکستھ و وی 
ی و عزل او معرفی میکند.شورا را بھ عنوان مرجع صلاحیت در تعیین ول

ولایت اھل حل و عقد: وی اھل حل و عقد را اھل شورا و مصداق اولوالامر می داند کھ با بیعت )3
.پذیرش استخلاف و تعیین جانشین نیز منوط بھ منعقد می شود(امامت عظما= خلافت)آنھا امامت

رضایت آنھا است.
بیعت از جملھ اصول نظام برای خلافت اصل بیعت: با تاکیدی کھ بر نقش اھل حل و عقد شد ،)4

محسوب می شود .پس از مشورت اھل حل و عقد از یک طرف و امام منتخب از سوی دیگر 
،قراردادی بھ نام مبایعھ منعقد می شود.لذا بیعت قراردادی دوجانبھ و مشروط(بھ شرایط تعینی از 

عقد )است.سوی اھل حل و 
درکنار است اما چون خلیفھ معصوم نیست پس بایداز نظر او اگر چھ احیای خلافت ضروری )5

محدود نمودن خلیفھ نقش آن نھاد خلافت روش ھا و راھھا  و تشکیلات جدیدی پیش بینی کرد کھ 
و وادار کردن او بھ رعایت قوانین و اصل شورا باشد.

نھاد ھای حکومت.3
خلیفھ )1
شورا )2
خلافت قھری.4

وی حکومت متغلبھ و قھری را می پذیرد.رشید رضا بنا بھ توجیھاتی ، مصلحت را در این می بیند کھ 
.از نظر او خلافت چند می استکخاص جامعھ اسلامی ناگزیر از تمکین در برابر چنین حادر شرایطی 

امھ الضروره و دیگری تغلب : خلافت آرمانی و خلافت بالفعل کھ خود دو دستھ است یکی اماست نوع
بالقوه.

بھ اتفاق آرای اکثر مسلمانان فقط در عھد خلفای راشدین و چند خلیفھ پارسا ھمچون خلافت آرمانی: 
عمربن عبدالعزیز  محقق شده است.
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خلافت امامة الضروره: این نوع خلافت زمانی پذیرفتھ می شود کھ تمامی شرایط لازم برای خلیفھ 
ایت بالفعل و نسب قریشی در شخص واحدی جمع نشده باشد و لذا انتخاب کنندگان در ھمچون عدالت ،کف

صدد یافتن نامزدی باشند کھ اکثریت این صفات را داشتھ باشد.

حکومتی کھ با قھرو غلبھ برپا می شود و متکی بھ ھمبستگی قبیلگی و خانوادگی :(استبداد)التغلب بالقوة
جایی برای تصویب انتخاب کنندگان وجود ندارد.موسس آن بوده و 

رشید رضا معتقد است کھ اطاعت از امامت استبدادی از روی ناچاری و در حکم اکل میتھ  و از باب 
الضروریات تبیح المحظورات است.

رشید رضا وقتی از یافتن خلیفھ ای مناسب مأیوس می شود بھ حکومت حکومت اسلامی)
اسلامی می پردازد)

اھداف و مبانی:.1

و بر اساس حاکمیت مردم در سایھ مشروعیت اسلامی استیدر نظر رشید رضا حاکمیت سلام تاسیس
نھاده می شود و مشروعیتش را از خواست  واراده مردم می گیرد.ھمچنین حکومت از نوع بنیان 

ود.در حقیقت او حکومت اسلامی را نوعی تئوکراسی و دینی نیست کھ در قرون وسطی در اروپا حاکم ب
رابطھ سیاسی می داند کھ منبعث از حاکمیت امت در درجھ اول و سپس اھل حل وعقد بھ عنوان 

برگزیدگان امت و حاکمی است کھ از سوی آنھا انتخاب می شود.او معتقد است در برپایی و اداره 
ومعیارھای شرعی و ارکان سیاسی اسلام حکومت اسلامی ،باید بھ اصول قراردادی اعتباری و ضوابط 

رشید رضا تشکیل ملتزم بود .از نظر او توحید و عدالت در رأس ارکان سیاسی اسلام قرار دارند.
حکومت اسلامی را برای تحقق سھ وظیفھ مھم ضروری می دانست:

ند وعقدیھ:این ھدف بھ امور مھم دینی برای حاکمیت سیاسی مربوط است و در حقیقت تبیین پی)1
میان دین و سیاست است 

و ساختن استخلافیھ :منظور از آن وظیفھ حکومت اسلامی در آبادانی و عمران بر روی زمین )2
تمدن اسلامی است.

اتصالیھ:این مھم ناظر بھ مسئولیت حکومت اسلامی در حفظ وحدت و پیوستگی جامعھ اسلامی )3
و حراست از آرمانھای اسلامی از طریق رسانھ ھا ، تعلیم و تربیت ، اطلاع رسانی و حفظ

سیاسی در جامعھ ، حکومت ، نقش عناصر پیوند دھنده  سیاسی در آن (امت ، اھل حل و عقد و 
حاکم )و پیامدھای طغیان علیھ دین در سطوح سیاسی و اجتماعی و مسادل حقوقی و قضایی 

است.
ساختار حکومت اسلامی:.2

ازدر نظر او علما ھبأتی سازمان یافتھ و شورا امری برنامھ ریزی شده است و قوانین و مصوباتی کھ
بھ این ترتیب او مفھوم اجماع ھ وجود می آید دارای ضمانت اجرایی است .توافق و اجماع این دو نھاد ب

را در معنای جدیدی بھ کار می گیرد.

در حکومت اسلامی مورد نظر رشید رضا از اصل شورا ،نظارت علما ، حق خلع خلیفھ ، و بیعت بھ 
حاکمیت دموکراتیک و از اصل اجتھاد ، قواعد کلی فقھی و تفکیک میان عبادات و معاملات  و بھ ویژه 
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عاملات بھ ھیئت ھای قانون گذاری جدید تاویل می شود.رشید رضا اصول ذیل را وضع قوانین نو در م
در حکومت مورد نظرش جاری می داند:

اصل اجتھاد )1
حفظ حقوق اقلیتھا )2
اصل ارشاد و آموزش دینی)3
برابری مردان و زنان در امور رھبری جامعھ ، امامت جمعھ و جماعت بھ جز در مورد )4

سرپرستس خانواده
ه بانکی بھ عنوان ما بھ ازای خدمات کھ از حالت ربا خارج شده و مشروعیت می یابد.بھر)5
قائل نبودن بھ مجازات مرگ برای ارتداد چرا کھ فاقد مبنای قرانی است.)6
ممنوعیت تجسس در عقاید دیگران)7
اصل آزادی انتخاب و تعیین سرنوشت)8
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